
خواب زمستانی

وار در بالش کشيده ، سر شکسته
نه ھوايی ياريش داده ،

دويده ،او  گرمش به سوی ی با بوسه نه دمیآفتابی 
زانش زمستانیرو تيزپروازی به سنگين خواب

زندگانی را ، بيند جھان یخواب م
.رگ و زندگانی مدر جھانی بين 

نوشش ان با شربتھمچن
.ناگوارايش  زندگی در زھرھای

ست زرّين بال و پرھايش تهبيند فرو بس خواب می
.ا برپاست او شورھ از بر
او رویِ  پرند از پيش می
،ناھمرنگ  جايان دو به دل
.است ھ خلق بر آن آفرين و

)دلگزای او را  چه خواب( بيند  خواب می
مرغی زشت ،آلوده  نوک که به
ز جای او راآن دارد که برگيرد  جوش

.سرد  مفلوک و پای لخت و پر و اوست مانده با تن

تاب خواھد بدرّاند به تن بی پوست می
گيرد از اين خواب او تيرگی می خاطر

گونه با اياّم در غبارانگيزی از اين
چه بسا جاندار کاو ناکام
ن ماندهھا نھا چه بسا ھوش و لياقت
نشان مانده بسيارھا چه بی نشانرفته با بسيارھا روی 

آتشی را روی پوشيده به خاکستر
.چه بسا خاکستر او را گشته بستر

.داند  اين روزان نمی س پايانھيچ ک
.کجا باشد  کدامين بال تا سوی پرواز برد

.بيند  کس نمی
ناگھان ھولی برانگيزد
دنابجايی گرم برخيز

.ھوشمندی سرد بنشيند 



اوست خموش ليک با طبع
ھا زندگانی باش چشم
يش ناروان رمزی استھا او با بال گرم درون آرای سردی
.ھا  انیرو ھای از زمان

زمستانی سنگين سرگرانی نيستش با خواب
.بھارانی  زمستان است روزان روزان سردیّ  از پس

با اوجھان  ست نيروی ينیب او جھان
او ، تو سرد منگر فروغ و سرد بی دو چشم  مينای زير

ای رھگذار! رھگذار 
.گمان با او  پيدا بی دلگشا آينده روزی است

بندد دلسرد می روز و شب از دستی به دستی کرده بر پيشانیگرم  او شعاع

ست امّا رفته خود فرو خواببه . مرده را ماند 
.خندد  خفته می اين گروه بيداروارِ  بر رخِ 

نشسته دستزندگی از او 
.بيدار  ی زنده است او ، زنده

گر کسی او را بجويد ، گر نجويد کس ،
.ورچه با او نه رگی ھشيار 

وار در بالش کشيده ، سر شکسته
نه ھوايی ياريش داده ،
رسيده اورم سوی اش دلگ آفتابی نه دمی با خنده

زانش زمستانیرو تيزپروازی به سنگين خواب
زندگانی را بيند جھان خواب می

مرگ و زندگانیدر جھانی بين 
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